
‌کلید انداختن در قفل 
اصلاح ساختار اقتصاد

 گفت‌وگوی »ایران« 
با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران:‌

  مرجان اســامی‌فر  /  تجربه نشــان می‌دهد کشــورهایی که با بحــران اقتصادی روبه‌رو شــدند با 
تغییراتی در تصمیم‌گیری و سیاســتگذاری، فرصتی را فراهم کردنــد تا بحران به  جهش اقتصادی 
تبدیل شــود. ایران نیز با وجود تحریم و مشــکلات ریز و درشــتی که با آن روبه‌رو است، می‌تواند از 
روزهای ســخت و نگرانی‌هایــی که وجود دارد، عبور کنــد. در  این میان برخی کارشناســان پرونده 
دولت دوازدهم را بســته‌اند و می‌گویند دیگر فرصتی برای تغییر وجود نــدارد، اما فعالان اقتصادی چنین موضوعی را 
باور ندارند. رئیس اتاق بازرگانی تهران هم بر این باور است که بی تردید دولت دوازدهم برای اصلاح ساختار اقتصادی، 
فرصت دارد و نباید این روزها را از دست بدهد؛ اگر قرار بر اختراع مجدد چرخ باشد، احتمالاً زمان زیادی لازم است اما 
نظریه‌های علمی و تجربه عملی در دنیا موجود است که می‌توان با استناد به آنها برای نظام اقتصادی کشور تصمیم‌گیری 
کرد. درباره بایدها و نبایدهایی که دولت دوازدهم در یک‌سال باقیمانده از فعالیت خود باید مدنظر قرار دهد،  با مسعود 

خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:‌

ëë تابستان ســال 1400 در چنین روزهایی، دولت باید سکان
اداره امور اجرایی کشــور را به دولت بعدی بسپارد. با توجه 
به شــرایط اقتصادی و مشــکلات موجود، آیــا فکر می‌کنید 
می‌توان در فرصــت باقیمانده، اقدامی در راســتای بهبود 

شرایط اقتصادی کشور انجام داد؟
قاعدتــاً مجموعه اقدامات زیــادی در فاصله باقیمانده 
تا پایان خدمت دولت کنونــی، در حوزه اقتصاد قابل انجام 
اســت که می‌تواند به بهبود فضای کســب ‌و کار کشــور منجر 
شــود. ایــن اقدامــات بیــش از اینکه ناظــر بــر برنامه‌ریزی و 
اجرای اقدامات جدید باشــد، معطوف به دست برداشتن 
از اقداماتــی اســت کــه انجــام آن توســط مجموعــه دولت، 
موجــب اخلال در نظم اقتصــاد و ایجاد رانــت و امتیاز برای 
گروه‌هایی خاص است. البته باید پذیرفت با وجود مقاومت 
بسیار بالای گروه‌های ذینفع، خروج دولت از این فعالیت‌ها 
به ســادگی امکانپذیر نیســت، با این حــال گام‌هــای اولیه و 
ضــروری بــرای حرکت به ســمت بهبود بخشــیدن اقتصاد 

کشور و معیشت خانوار است.
مثلًا به طور مشــخص دست برداشتن از ایجاد اخلال در 
ســازوکار قیمت‌ها یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند 
انجام دهد تا با سیگنال‌دهی درست قیمت، بازار به سمت 
تعادل عرضه و تقاضا حرکت کند. مداخلات قیمتی دولت 
عرضه را دچار اشکال می‌کند چون با سرکوب قیمت، تولید 
را از صرفــه اقتصــادی بــرای تولیدکننــده بخش خصوصی 

خارج می‌کنــد و همچنین با ایجاد تقاضــای کاذب و القایی 
بــرای کالایی کــه با قیمت ســرکوب شــده عرضه می‌شــود، 
موجــب افزایــش مصــرف، افزایــش قیمت، شــکل‌گیری 
بازار ســیاه، تقلب، کم‌فروشی و مفاســد متعدد می‌شود. از 
چشــیدن نتایج تلخ پنج دهه قیمت‌گــذاری کالا از کالاهای 
مصرفــی مردم گرفته تا خــوراک دام، تجربــه‌ای غنی برای 
خروج از این دایره بسته فسادآمیز است. از سوی دیگر عقب 
کشــیدن دولت از صدور دســتورالعمل‌ها و بخشــنامه‌های 
متعــدد و دفعتی می‌تواند تــا حدود زیادی به خارج شــدن 
فعالان اقتصادی از ســردرگمی و تصویر کردن چشــم‌انداز 

لااقل کوتاه‌مدت کمک کند.
ëë آیا این اقدامات عنوان شــده می‌تواند در یک‌ســال اثری

ملموس بر اقتصاد بگذارد که دولت برای انجام آن انگیزه 
داشته باشد؟

اقتصاد ما نوســان زیادی دارد و بی‌ثباتی ذاتی آن باعث 
شــده است که متغیرهای اقتصاد کلان در آن در کوتاه‌مدت 
تغییرات زیادی به خود ببیند. یک سال نرخ تورم تک‌رقمی 
اســت و بلافاصله در ســال بعد نرخ تورم دو رقمی و بالاتر از 
20 درصد به ثبت می‌رســد، یک‌ســال نرخ رشــد اقتصادی 
منفی اســت و ناگهان ســال بعد نرخ رشد مثبت نزدیک دو 
رقمی داریم. یعنــی برخی اقدامــات در بزنگاه‌های خاص 
می‌توانــد تغییــرات قابــل توجهــی در رونــد اقتصاد کشــور 
ایجاد کند، مثل نتیجه یک انتخابات ملی؛ یک توافق یا یک 

تصمیم درست اقتصادی می‌تواند به سرعت باعث ایجاد 
تغییرات زیادی شود؛ همان‌طور که سیاست‌های نادرست 
اقتصــادی هم این اثر را می‌گذارد و مصادیق آن را به وفور به 
چشم دیده‌ایم. بی‌ثباتی و نوسان زیاد برای هیچ اقتصادی 
یک مزیت به شــمار نمی‌رود، ولی در شــرایط شــبه‌بحران، 
ناگزیــر این وضعیت شــکل می‌گیــرد و باید بتــوان با برخی 
اقدامات منطقی و عقلانی و استفاده از فرصت ایجاد شده، 
از این شرایط خارج شد و به فکر ثبات‌بخشی به اقتصاد بود. 
در حال حاضر با توجه به حساسیت بالای جامعه نسبت به 
سیاســت‌های اقتصادی، هر تصمیمــی می‌تواند یک موج 
در اقتصــاد ایران ایجاد کنــد. این وضعیــت همان‌اندازه که 
خطرناک است می‌تواند فرصتی برای کلید زدن اصلاحات 

ساختاری باشد.
ëëاین اصلاحات در کدام زمینه‌ها باید صورت بگیرد؟

به طور مشــخص اشــاره کــردم کــه دولت باید دســت از 
قیمت‌گــذاری و حمایت‌هــای قیمتی بــردارد، اگــر ترس از 
آزادســازی وجود دارد و قرار بر حمایت از اقشــار آسیب‌پذیر 
است، این حمایت باید با پرداخت‌های مستقیم و هدفمند 
صــورت گیرد. در عیــن حال محدودیت‌های وضع شــده بر 
تجارت نیز برداشته شود و دائماً دستورالعمل‌هایی مبنی بر 
محدودیت و ممنوعیت در واردات و صادرات کالا و خدمات 
صادر نشــود. بارها عنوان کرده‌ایم که ام‌المصائب اقتصاد 
ایران کســری بودجه اســت، پس اقدام بــرای اصلاح نظام 
بودجه‌ریزی و همچنین اصلاح نظام بانکی به دلیل نقشی 
که در بــروز تورم و نابســامانی اقتصــاد کلان دارد، ضروری 
است. این قبیل اقدامات با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد باید 
الزاماً خارج از ســایه سیاســت باشــد، می‌تواند یک حرکت 
ماندگار و اثرگذار را آغاز کند. گرچه به نظر نمی‌رســد اساساً 
دولت‌ها در کشور ما تمایل چندانی به این امر داشته باشند.

ëë فکر نمی‌کنیــد ایــن اقدامات بســیار زمانبــر و مانند یک
جراحــی عمیــق بــرای اقتصاد اســت که شــاید نتــوان در 

یک‌سال باقیمانده به آن جامه عمل پوشاند؟
اگر قرار بر اختراع مجدد چرخ باشد، احتمالاً زمان زیادی 
لازم داریم اما تمام مواردی که ذکر شــد، نظریه‌های علمی 
و تجربــه عملــی آن در دنیــا موجــود اســت. نظــام بانکی با 
بالاترین اســتانداردها در حال کار است و نظام بودجه‌ریزی 
اصــول خــود را تثبت کرده اســت. حتی در کشــورهای نفتی 
هم بودجه از وابســتگی به نفت در حال خارج شــدن اســت 
و بخش عمــده درآمدهای نفتی برای ســرمایه‌گذاری‌های 
بلندمدت ســودآور در خارج از مرزها هزینه می‌شود. تجربه 
ترکیه پیش روی ما اســت که در اوایل دهه اول قرن 21 در لبه 
پرتگاه و در حال فروپاشی بود، اقتصاد ترکیه با کاهش شدید 
ارزش پول ملی و بی‌ثباتی بسیار بالا مواجه بود، در حدی که 
اجاره خانه‌ها و کرایه تاکسی‌ها هم با تغییر قیمت ارز تعیین 
می‌شــد. اما با چند انتخاب درســت، مانند ســپردن ســکان 
هدایت اقتصاد به یک اقتصاددان مجرب )کمال درویش( 
و دادن اختیــار تام به تیــم اقتصادی و خارج کــردن اقتصاد 
از سایه ســایق سیاســی، چندین و چند برنامه اصلاحی در 
ساختار اقتصاد ترکیه در پیش گرفته شد و در کمتر از یک‌سال 
تغییرات قابل توجهی در این کشور صورت گرفت. به طوری 
کــه نه‌تنهــا از لبه پرتگاهی کــه در آن قرار گرفته بود، دور شــد 
که دوران شــکوفایی اقتصاد ترکیه هم با آن زیرساخت‌های 
ناشی از اصلاح ساختار پدیدار شد. مرور این تجربه‌ها و درس 
گرفتن از اینکه دولت چه نباید بکند، خودش به مثابه کلید 
انداختن در قفل اصلاح ســاختار در اقتصاد ایران اســت که 
دهه‌ها است مانع از توسعه و درگیری اقتصاد با کم‌رشدی و 

تورم دورقمی مزمن شده است.‌
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